
مدارس هيئت‌امنايي
 مشاركت مردم يا واگذاري مسئوليت؟

   حميدرضا قائم پناه*
هر بار كه بحث مشــاركت مردم در اداره مدارس مطرح مي‌شود، دوگانه‌اي آشنا شكل 
مي‌گيرد. عده‌اي آن را راهي براي ارتقاي كيفيت آموزش مي‌دانند و عده‌اي ديگر نگرانند 
كه اين مسير به كاهش نقش دولت و تشديد نابرابري‌هاي آموزشي منجر شود، اما شايد 
پيش از ورود به اين مناقشه، بايد يك گام عقب‌تر رفت و پرسيد: اساساً ايده اداره مشاركتي 
مدارس از كجا آمده و چرا بار ديگر به يكي از موضوعات اصلي آموزش و پرورش تبديل 

شده‌است؟
واقعيت اين است كه مدارس هيئت‌امنايي نه پديده‌اي تازه‌اند و نه محصول يك دولت 
خاص. ردپاي اين ايده را مي‌توان در سال‌هاي مختلف و در دولت‌هاي گوناگون مشاهده 
كرد. از آيين‌نامه‌هاي دهه ۸۰ گرفته تا برنامه‌هاي توسعه و حتي اسناد بالادستي، همگي 
به نوعي بر افزايش نقش مردم در اداره مدرسه تأكيد داشته‌اند. به بيان ديگر، آنچه امروز 
درباره آن صحبت مي‌شود، ادامه مسيري است كه سال‌هاست در نظام آموزشي كشور 

دنبال شده‌است. 
از همين رو، توسعه مدارس هيئت‌امنايي را نمي‌توان صرفاً يك تصميم مقطعي يا سليقه 
مديريتي دانست. اين موضوع در دولت‌هاي مختلف، با شدت و ضعف متفاوت، دنبال شده 
و حتي در برخي برنامه‌هاي اجرايي، اهداف كمي مشــخصي براي گسترش آن تعيين 
شده‌است، بنابراين مسئله امروز، اصل وجود اين ايده نيست، بلكه كيفيت طراحي، اجرا 

و پيامدهاي آن است. 
اما پيش از آنكه درباره توسعه مدارس هيئت‌امنايي سخن بگوييم، شايد لازم باشد يك 
پرسش بنيادين را روشن كنيم؛ وقتي از »مشاركت مردم« صحبت مي‌كنيم، دقيقاً از چه 

چيزي سخن مي‌گوييم؟
ابهامي كه از سال‌ها قبل در اين حوزه وجود داشته و هنوز نيز به‌طور كامل برطرف نشده، 
همين مسئله تعريف مشاركت است. آيا مراد از مشاركت، حضور مردم در تصميم‌سازي، 
نظارت، ارتقاي كيفيت آموزشي و كمك به حل مسائل مدرسه است يا مشاركت در تأمين 
هزينه‌ها و جبران كمبود منابع مالي دولت؟ اين دو نگاه، اگر چه ممكن است در ظاهر به 
يك عنوان مشترك ختم شــوند، اما در عمل دو مسير كاملًا متفاوت را پيش روي نظام 

آموزشي قرار مي‌دهند. 
همچنين در الگوي جديد هيئت‌امنايي هنوز نســبت اين ســاختار با نهادهاي موجود 
مدرسه به‌روشني مشخص نيست. شوراي مدرســه چه جايگاهي خواهد داشت؟ نقش 
انجمن اوليا و مربيان چه خواهد شــد؟ هيئت امنا قرار است مكمل اين ساختارها باشد 
يا بخشي از وظايف آنها را بر عهده بگيرد؟ تا زماني كه پاسخ روشني براي اين پرسش‌ها 
وجود نداشته باشد، طبيعي است كه ابهام و نگراني در ميان مديران، معلمان و خانواده‌ها 

باقي بماند. 
در كنار اين ابهامات، يك نگراني جدي‌تر نيز وجود دارد؛ اينكه مبادا مشاركت مردم به 
تدريج به معناي واگذاري مسئوليت‌هاي حاكميتي تفســير شود. مشاركت يك اصل 
ارزشمند و ضروري است، اما مشــاركت با حاكميت‌زدايي تفاوت دارد. مدرسه دولتي 
همچنان بخشي از نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي كشور است و مسئوليت اصلي آن 

بر عهده حاكميت باقي مي‌ماند. 
به همين دليــل بايد مراقب بــود كه مفاهيمي همچــون »مدرســه‌داري مردمي«، 
»مدرسه‌ياري« يا عناوين مشابه، ناخواسته به ابزاري براي كاهش مسئوليت دولت در 
قبال آموزش عمومي تبديل نشوند. هيچ‌كس با كمك مردم به مدرسه مخالف نيست؛ 

مسئله آنجاست كه مشاركت نبايد جايگزين مسئوليت شود. 
با اين حال، مسئله اصلي همچنان چگونگي اجراي اين سياست است. هر سياستي كه قرار 
باشد زندگي ميليون‌ها دانش‌آموز را تحت‌تأثير قرار دهد، پيش از اجرا بايد از آزمون تجربه 
عبور كند. سؤال مهم اينجاست كه آيا تجربه بيش از دو دهه فعاليت مدارس هيئت‌امنايي 
به‌طور دقيق بررســي شده است؟ آيا مشــخص شــده اين مدارس در چه حوزه‌هايي 
موفق بوده‌اند و در كجاها با مشكل مواجه شــده‌اند؟ آيا صداي مديران، معلمان، اوليا و 

دانش‌آموزاني كه سال‌ها با اين مدل اداره مدرسه زندگي كرده‌اند، شنيده شده‌است؟
اين پرسش‌ها از آن جهت اهميت دارند كه سياســت‌گذاري بدون ارزيابي تجربه‌هاي 
گذشته، بيش از آنكه تصميمي مبتني بر شــواهد باشد، نوعي آزمون و خطاي پرهزينه 
خواهد بود. طبيعي است وقتي قرار است دامنه يك سياست گسترش پيدا كند، ابتدا بايد 

نتايج نمونه‌هاي موجود آن روشن شود. 
در همين نقطه، پرسش ديگري نيز مطرح مي‌شود؛ چرا فضاي تصميم‌گيري درباره اين 
موضوع به گونه‌اي است كه گويي زمان اندكي در اختيار داريم و بايد هرچه سريع‌تر براي 
بيش از يكصد هزار مدرسه كشــور تعيين تكليف كنيم؟ كدام الزام سياستي، قانوني يا 

اجرايي ايجاب مي‌كند كه چنين تغيير گسترده‌اي با اين ميزان شتاب دنبال شود؟
در سياست‌گذاري عمومي، به‌ويژه در حوزه‌اي به گستردگي آموزش و پرورش، معمولاً 
تغييرات بزرگ از مسير اجراي آزمايشي، ارزيابي مستمر و توسعه تدريجي عبور مي‌كنند. 
اگر قرار است الگوي جديدي براي اداره مدارس شكل بگيرد، منطقي است كه ابتدا در 
مقياس محدود، در مناطق مختلف و با شرايط متفاوت اجتماعي و اقتصادي اجرا شود، 

نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد و سپس درباره تعميم آن تصميم‌گيري شود. 
واقعيت اين است كه اداره بيش از يكصد هزار مدرسه دولتي با يك نسخه واحد نه ممكن 
است و نه مطلوب. مدارس شهري، روستايي، عشايري، برخوردار و كم‌برخوردار هر يك 
اقتضائات متفاوتي دارند و سياست‌گذاري موفق پيش از هر چيز بايد اين تفاوت‌ها را به 

رسميت بشناسد. 
از سوي ديگر، مشاركت مردمي صرفاً با نوشتن يك آيين‌نامه ايجاد نمي‌شود. مشاركت 
يك ظرفيت اجتماعي اســت كه بايد براي آن بســتر فراهم كرد. سال‌هاست از حضور 
گروه‌هاي مردمي، خيرين، فعالان اجتماعي و فرهنگي در مدرسه سخن گفته مي‌شود، اما 
پرسش اينجاست كه اين ظرفيت تا چه اندازه سازمان‌يافته و آماده ورود به عرصه مديريت 

مدرسه است؟ آيا در همه مناطق كشور چنين ظرفيتي وجود دارد؟
تفاوت‌هاي اجتماعي و اقتصادي ميان مناطق مختلف كشور، اين سؤال را جدي‌تر مي‌كند. 
مدرسه‌اي در يك منطقه برخوردار شهري طبيعتاً امكان بيشتري براي جذب نيروهاي 
متخصص، خيرين و افراد اثرگذار دارد، اما در بسياري از مناطق محروم و روستاها، شرايط 
متفاوت است. اگر قرار باشد الگوي مشاركت بدون توجه به اين تفاوت‌ها اجرا شود، اين 

نگراني وجود دارد كه شكاف ميان مدارس برخوردار و كم‌برخوردار عميق‌تر شود. 
در چنين شرايطي، عدالت آموزشي به مهم‌ترين معيار ارزيابي هر سياست تبديل مي‌شود. 
مشاركت زماني ارزشمند است كه به بهبود فرصت‌هاي آموزشي براي همه دانش‌آموزان 
منجر شــود، نه اينكه صرفاً مزيت مناطق برخوردار را افزايش دهد. به همين دليل هر 
طرحي در اين حوزه بايد پاســخ روشــني براي نحوه حمايت از مدارس كم‌برخوردار 

داشته باشد. 
نكته ديگري كه نبايد از نظر دور بماند، وضعيت فعلي نظام آموزشــي است. بسياري از 
مديران مدارس امروز با محدوديت منابع، كمبود نيروي انساني و مسائل متعدد اجرايي 
مواجهند. در چنين فضايي، موفقيت هر سياست جديد بيش از آنكه به متن آيين‌نامه 
وابسته باشد، به ظرفيت اجراي آن بستگي دارد. تجربه نشان داده‌است كه حتي بهترين 
ايده‌ها نيز اگر بدون آماده‌سازي زيرساخت‌ها اجرا شوند، در عمل به نتايج مورد انتظار 

نمي‌رسند. 
شايد به همين دليل باشد كه مهم‌ترين پرسش درباره توسعه مدارس هيئت‌امنايي، نه 
موافقت يا مخالفت با اصل آن، بلكه چگونگي اجراي آن است. آيا اين مسير بر پايه ارزيابي 
تجربه‌هاي گذشته طراحي شده‌اســت؟ آيا تعريف روشني از مشاركت ارائه شده‌است؟ 
آيا نسبت ســاختارهاي جديد با نهادهاي موجود مدرسه مشخص شده‌است؟ آيا براي 
جلوگيري از افزايش نابرابري‌هاي آموزشي تدبيري انديشيده شده‌است؟ و مهم‌تر از همه، 
آيا مشاركت به تقويت مدرسه و نظام آموزشــي منجر خواهد شد يا به كاهش تدريجي 

مسئوليت حاكميت در قبال آموزش عمومي؟
پاسخ به اين پرسش‌هاست كه مي‌تواند مشــخص كند توسعه مدارس هيئت‌امنايي به 
تقويت سرمايه اجتماعي و مشاركت مؤثر مردم در آموزش منجر خواهد شد يا صرفاً به 
جابه‌جايي بخشي از مسئوليت‌ها از دولت به جامعه. مسئله امروز بيش از آنكه انتخاب 
ميان »مشاركت« و »عدم مشاركت« باشد، انتخاب ميان دو نوع نگاه به مشاركت است؛ 
مشاركتي كه مدرسه را تقويت مي‌كند يا مشاركتي كه بهانه‌اي براي عقب‌نشيني تدريجي 

دولت از مسئوليت‌هاي خود مي‌شود.
* ‌ معلم

اعمال محدوديت در فضاي مجازي و شــبكه‌هاي اجتماعي 
برخي ممنوعيت‌ها براي نوجوانان و گروه‌هاي خاص، حالا به 
انگليس رسيده‌است. دولت بريتانيا با الهام از طرح استراليا، 
ممنوعيت شــبكه‌هاي اجتماعي براي افراد زير ۱۶ سال را 
بررسي مي‌كند. طبق گزارش نشــريه تايمز كي‌ير استارمر، 
نخســت‌وزير بريتانيا، قصد دارد برنامه‌اي براي ممنوعيت 
اســتفاده‌‌ نوجوانان از پلتفرم‌هاي آنلاين »مضر« اعلام كند. 
انگليس تنها كشوري نيســت كه چنين رويكردي را دنبال 
مي‌كند. دانمارك، فرانسه و لهستان نيز در حال بررسي قوانين 
سختگيرانه‌تر براي استفاده‌‌ كودكان از شبكه‌هاي اجتماعي 
هستند. همچنين يونان اعلام كرد از اوايل ۲۰۲۷ دسترسي 
افراد زير ۱۵ سال به شبكه‌هاي اجتماعي را ممنوع خواهد كرد. 
با آشكار شدن آثار و تبعات فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي دنيا 
نگران تأثير اين فضا روي سلامت جسم و روان افراد به ويژه كودكان 
و نوجوانان شده‌است و كشورهاي مختلف يكي پس از ديگري به 
محدود كنندگان فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي مي‌پيوندند و  
مي‌كشم با اعمال محدوديت‌ها و قوانين از آثار و تبعات منفي فضاي 

مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي بكاهند. 
   ‌ تأكيد محافل علمي - پژوهشي بر مضرات شبكه‌هاي 

اجتماعي 
تاكنون پژوهش‌هاي متعددي آثار و تبعات منفي فضاي مجازي و 

شبكه‌هاي اجتماعي را زير ذره‌بين برده‌اند. 
 چند ســال پيش بود نتايج تحقيقات انجمن سلطنتي بهداشت 
عمومي بريتانيا حاكي از آن اســت كه اينستاگرام بدترين شبكه 
اجتماعي از لحاظ تأثيرات منفي روي سلامت روان جوانان است و 
كاربران اين شبكه اجتماعي بسيار بيشتر از كاربران ديگر شبكه‌ها 

احساس بدبختي مي‌كنند. 
 نتايج يك مطالعه جديد هم نشان مي‌دهد، سالانه بيش از ۳۰۰ 
ميليون كودك در سراسر جهان قرباني سوء‌استفاده جنسي آنلاين 

مي‌شوند!‌
براساس آمارهاي رسمي، ۹۱درصد جوانان ۲۴- ۱۶ ساله در بريتانيا 
در شبكه‌هاي اجتماعي به طور فعال عضو هستند. اين ميزان در 
گروه سني ۲۵- ۳۴ حدود ۸۹درصد، در ميان گروه سني ۳۵- ۴۴ 
حدود ۷۰درصد، در ميان گروه سني ۴۵ تا ۵۴ حدود ۶۶درصد، در 
ميان گروه سني ۵۵- ۶۴ حدود ۵۱درصد و در افراد ۶۵ سال به بالا 
حدود ۲۳درصد است. اين پژوهش و پژوهش‌هاي متعدد ديگري 
كه همين نتايج را به دست آورده‌اند بالاخره دانسته‌اند دولت‌ها و 
سياستگذاران كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا را مجاب كنند تا براي حفظ سلامت رواني و اجتماعي مردم 
كشورشان به خصوص در گروه كودك و نوجوان تدابيري بينديشند. 

    آغاز يك حركت جهاني 
استراليا در دســامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان اولين كشور جهان، استفاده 
از شبكه‌هاي اجتماعي را براي افراد زير ۱۶ سال ممنوع كرد. اين 
ممنوعيت، دسترســي كودكان به پلتفرم‌هايي مانند فيس‌بوك، 
اينستاگرام، اسنپ‌چت، ايكس، تيك‌تاك، تردز، يوتيوب، رديت، 
توئيچ و كيك را محدود مي‌كند. اين قانون شامل واتس‌اپ و نسخه 
»يوتيوب كودكان« نمي‌شود. دولت استراليا اعلام كرده‌است كه 
شركت‌هاي شبكه اجتماعي موظفند اقدامات لازم را براي دور نگه 
داشــتن كودكان از خدمات خود انجام دهند. شركت‌هايي كه از 
اين قانون پيروي نكنند، ممكن است با جريمه‌هايي تا سقف 49/5 
ميليون دلار اســتراليا )۳۴. ۴ ميليون دلار امريكا( روبه‌رو شوند. 

دولت مي‌گويد اين پلتفرم‌ها بايد از روش‌هاي چندمرحله‌اي تأييد 
سن استفاده كنند تا اطمينان حاصل شود كاربران بالاي ۱۶ سال 
هســتند و تأكيدمي‌كند صرفاً نمي‌توان به سن واردشده توسط 

كاربر اعتماد كرد. 
اتريش فرانســه آلمان اســپانيا دانمارك يونان و تركيه هم ديگر 
كشورهايي هستند كه اعمال محدوديت‌هايي در فضاي مجازي 
و شبكه‌هاي اجتماعي را براي كاربران نوجوان در دستور كار دارند. 

     برنامه دولت انگليس براي محدودسازي اينترنت
دولت انگليس هم در ماه ژانويه اعلام كرده‌بود كه مشورت‌هايي را 
درباره كاهش اســتفاده كودكان از شبكه‌هاي اجتماعي و تشديد 
نظارت بر ممنوعيت اســتفاده از تلفن‌هاي هوشمند در مدارس 

آغاز خواهد كرد. 
به نوشــته ايندیپندنــت، طبق گزارش‌هــا، پــس از پايان يك 
مشورت‌خواهي سراسري در ماه گذشــته، نخست‌وزير انگليس 

در حال آماده‌سازي طرح‌هايي براي محدود كردن فعاليت آنلاين 
كودكان با هدف محافظت از آنها در برابر محتواي مضر است. 

وزراي كابينه انگليس در حال بررســي شــواهد و نتايج اجراي 
قانون مشابهي در استراليا هستند؛ كشوري كه از دسامبر ۲۰۲۵ 
محدوديت‌هايي را براي استفاده كودكان از شبكه‌هاي اجتماعي 
اعمال كرده است.  روزنامه »سان‌آن‌ساندي« نيز گزارش داده طرح 
جديد دولت انگليس همه شبكه‌هاي اجتماعي و اپليكيشن‌ها را 
شامل نخواهد شد. در همين راستا، »بارونس جكي اسميت« وزير 
مهارت‌هاي انگليس، در پاسخ به پرسش‌ها درباره اين گزارش‌ها 
اعلام كرد دولت همچنان در حال بررســي نتايج مشورت‌خواهي 
عمومي است و پيش از آغاز تعطيلات تابستاني، پيشنهادهاي خود 

را در اين زمينه ارائه خواهد كرد. 
با اين حال، وي تأييد نكرد كه دولت به دنبال اعمال ممنوعيت كامل 
استفاده كودكان از شبكه‌هاي اجتماعي است و گفت: »برخلاف 

تصور برخي افراد، هنوز هيچ تصميم قطعي در اين زمينه گرفته 
نشده‌است. به همين دليل دولت اين فرايند مشورتي را آغاز كرده 
تا مؤثرترين راهكار براي محافظت از كاربران كم‌سن‌وسال در برابر 

آثار مخرب شبكه‌هاي اجتماعي را شناسايي كند.«
اسميت افزود: »‌اين اقدامات ممكن است فراتر از محدوديت‌هايي 
باشد كه استراليا براي برخي قابليت‌هاي خاص شبكه‌هاي اجتماعي 
در نظر گرفته‌است. همچنين احتمال دارد برخي قابليت‌ها به‌طور 
كامل براي كودكان ممنوع شوند. به گفته وي، تعيين حداقل سن 
استفاده از اين پلتفرم‌ها نيز يكي از موضوعات مورد بررسي دولت 

خواهد بود.«
   ‌ پيگيري مجوز پارلمان براي كنترل و پيشگيري 

وبگاه آرتي عربي هم نوشــت: »بر اســاس بيانيه منتشر شده در 
وب‌سايت رسمي دفتر كي‌ير استارمر، دولت قصد دارد از پارلمان 
اين كشــور مجوزهاي بيشــتري براي كنترل و كاهش استفاده 
كودكان و نوجوانان از شبكه‌هاي اجتماعي دريافت كند. استارمر با 
اشاره به پيامدهاي اين فضا بر نسل جوان تأكيد كرد كه شبكه‌هاي 
اجتماعي مي‌توانند تمركز كودكان را تضعيف كرده، اعتمادبه‌نفس 
آنان را كاهش دهند و آثار منفي قابل‌توجهي بر سلامت روانشان 

برجاي بگذارند«. 
روزنامه تايمز نيز گزارش داده‌اســت كه اين محدوديت‌ها ممكن 
است از همين سال اجرايي شوند. انتظار مي‌رود دولت پس از پايان 
مشورت‌هاي عمومي كه براي تابســتان آينده برنامه‌ريزي شده، 

طرح نهايي را ارائه كند. 
در ميان پيشنهادهاي مطرح‌شــده، ممنوعيت استفاده افراد زير 
۱۶سال از شبكه‌هاي اجتماعي، تعيين سقف زماني براي استفاده از 
تلفن‌هاي همراه و حذف يا محدودسازي قابليت‌هاي اعتيادآور در 
اپليكيشن‌ها ديده مي‌شود. يك منبع دولتي در گفت‌وگو با تايمز 
تأكيد كرده‌است كه اصل تصميم براي اقدام قطعي شده و اكنون 

بحث بر سر نوع و دامنه اقدامات نهايي است. 
   چالش شركت‌هاي فناوري اطلاعات 

ويژگي‌هايي مانند »اسكرول بي‌نهايت« )Infinite Scroll(، پخش 
Push Notifi( اعلان‌هاي مداوم ،)Autoplay  (( خودكار محت��وا

cations( و ساير ابزارهاي طراحي‌شده براي افزايش مدت حضور 
كاربران در پلتفرم‌ها، در مركز توجه قانون‌گذاران قرار گرفته‌اند. 

كارشناسان سلامت روان معتقدند اين قابليت‌ها باعث مي‌شوند 
كودكان ســاعت‌هاي طولاني درگير صفحات نمايش باشند و در 
نتيجه با مشكلاتي همچون اضطراب، اختلال خواب، كاهش تمركز 

و افت عملكرد تحصيلي مواجه شوند. 
اجراي چنين محدوديت‌هايي احتمالاً شركت‌هاي بزرگ فناوري را 
با چالش‌هاي تازه‌اي روبه‌رو خواهد كرد. شبكه‌هاي اجتماعي بخش 
قابل‌توجهي از درآمد و رشد خود را مديون جذب كاربران نوجوان 
و جوان هســتند و هرگونه محدوديت جديد مي‌تواند مدل‌هاي 

كسب‌وكار آنها را تحت تأثير قرار دهد. 
با اين حال، دولت بريتانيا معتقد اســت ســامت روان و امنيت 

كودكان بايد بر ملاحظات تجاري اولويت داشته باشد. 
جريان شكل گرفته در دنيا براي مواجهه معقول و ايمن با شبكه‌هاي 
اجتماعي وارد مرحله‌اي تازه شده‌است؛ به نظر مي‌رسد دولت‌ها 
ترجيح مي‌دهند به جاي آنكه براي تبعات رواني و اجتماعي ناشي 
از فضاي مجازي ‌روي نسل آينده هزينه كنند با مداخله در قلمرو 
غول‌هاي فناوري، اين هزينه‌ها را مديريت كرده و از سلامت رواني 

جامعه محافظت كنند. 

انگليس هم به طرح محدوديت
 استفاده  زير ۱۶ ساله‌ها  از شبكه‌هاي اجتماعي پيوست

شورش غرب عليه فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي  زهرا چيذري 
  گزارش یک 
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روايت موكبي كه پرچم همدلي عراق  و ايران را برافراشت
در گوشه‌اي از ميدان خراســان تهران، جايي كه هر شب 
تجمع شبانه برقرار اســت، موكبي برپاست كه پرچمش 
نه فقط نشــاني از میهمان‌نوازي، بلكه نمــادي از پيوند 
دو ملت اســت. خادمان ايــن موكب از عــراق آمده‌اند؛ 
مرداني كه مي‌گويند وقتي ايران زير فشــار دشمن قرار 
گرفت، نتوانســتند بي‌تفاوت بمانند. برخي دوستانشان 
در ميدان نبــرد بودند و آنــان نيز راه خدمــت به مردم 
را انتخاب كردنــد. خدمتي كه حالا بيــش از دو ماه و نيم 
است در يكي از شــلوغ‌ترين ميدان‌هاي تهران ادامه دارد. 
حجت‌الاسلام قاسم السوداني، از مسئولان خيريه »انصارالامام« 
بغداد، در ميان خادمان موكب ايستاده و از فعاليت‌هايي مي‌گويد 
كه سال‌هاســت در عراق انجام مي‌دهند. از خدمت‌رســاني به 
زائران اربعين تا اعزام زائران ايراني به عتبات عاليات. او مي‌گويد 
با آغاز حملات دشمنان امريكايي صهيوني به ايران، اعضاي اين 
مجموعه احســاس كردند بايد كنار مردم ايران حضور داشــته 
باشند. »برخي از دوستان ما در بخش‌هاي نظامي وظيفه خود را 
انجام دادند و در ميدان مقاومت حضور يافتند. ما كه امكان حضور 
در عرصه نظامي نداشتيم، تصميم گرفتيم به شيوه ديگري در 
كنار مردم ايران باشيم. بنابراين موكب را در ايران فعال كرديم تا 
در خيابان‌ها و ميدان‌هايي كه مردم حضور دارند، خدمت‌رساني 

كنيم.«
   تصميمي كه در يك جلسه خيريه گرفته شد

ايده حضور در تهران از يك جلســه ســاده در بغداد آغاز شد. 
السوداني مي‌گويد اعضاي خيريه پس از بررسي شرايط، تصميم 
گرفتند راهي ايران شوند و تجربه موكب‌داري خود را به تهران 
بياورند. اين نخستين حضور آنان در ايران است. حضوري كه به 
گفته وي تاكنون نمونه مشابهي براي اين گروه نداشته‌است. در 
عراق، موكب‌هاي اين مجموعه در مناسبت‌هاي مختلف مذهبي 
از بغداد تا نجف، كربلا، كاظمين و سامرا برپا مي‌شود و پذيرايي از 
زائران را برعهده دارند، اما اين‌بار مقصد، خيابان‌هاي تهران بود. 

پشتوانه‌اي از نذورات مردم عراق
به گفته مســئول اين موكب، تمام هزينه‌هــاي فعاليت آن از 
كمك‌ها و نذورات مردمي در عراق تأمين مي‌شود. او با اشاره به 
تأكيدهاي آيت‌الله سيستاني درباره كمك به مردم ايران و لبنان 

مي‌گويد پس از مواضع مرجعيت، موجي از كمك‌هاي مردمي در 
عراق شكل گرفت و بسياري از شهروندان عراقي نذورات و هداياي 
خود را براي حمايــت از مردم ايران و لبنــان اختصاص دادند. 
السوداني معتقد است اين همراهي تنها يك اقدام مقطعي نيست، 
بلكه ريشه در پيوندهاي عميق اجتماعي و مذهبي دو ملت دارد. 

   ميان مرجعيت و مردم؛ پلي به نام همبستگي
السوداني، نقش مرجعيت شيعه در عراق را فراتر از مرزبندي‌هاي 
مذهبي توصيف مي‌كند. به گفته او، احترام به مرجعيت در ميان 
طيف‌هاي مختلف جامعه عراق وجود دارد و همين جايگاه سبب 
شده‌است مردم در مسائل مهم اجتماعي و سياسي، توصيه‌هاي 

مراجع را جدي بگيرند. 
او مي‌گويد: »وقتي مردم عراق احساس كردند بايد براي كمك به 
ايران و لبنان وارد ميدان شوند، اين حركت به يك موج اجتماعي 
تبديل شد و بسياري از مردم داوطلبانه براي كمك اعلام آمادگي 

كردند.«

   شگفتي عراقي‌ها از حضور مردم ايران
اما شــايد مهم‌ترين بخش روايت الســوداني به مشاهدات او از 
زندگي روزمره مردم ايران در ماه‌هاي اخير بازگردد. او مي‌گويد 
آنچه بيش از هر چيز توجه اعضاي موكب را جلب كرده، استمرار 
حضور مردم در صحنه و حفظ روحيه ايســتادگي است. »ما هر 
شب شاهد حضور مردم هســتيم. تصور مي‌كرديم اين حضور 
بعد از مدتي كاهش پيدا كنــد، اما هنوز همان شــور و انگيزه 
روزهاي نخست را مي‌بينيم. اين مسئله براي ما بسيار تأثيرگذار 
بوده‌اســت.‌« الســوداني بارها از واژه »مبهوت« براي توصيف 
احساس خود و همراهانش استفاده مي‌كند؛ احساسي كه به گفته 

او نتيجه مشاهده نزديك روحيه مردم ايران است. 
   پيام موكب

در ميان رفت‌وآمد مــردم، صداي توزيع چاي و نوشــيدني‌ها 
به گوش مي‌رسد و خادمان موكب مشــغول پذيرايي هستند. 
در چنين فضايــي، الســوداني مهم‌ترين پيام حضورشــان را 

»وحدت« مي‌داند. او مي‌گويد: »ما معتقديــم ايران و عراق دو 
ملت با سرنوشت مشترك هستند. اشتراكات تاريخي، فرهنگي 
و مذهبي فراواني داريم و دشمنان مشــتركي نيز در برابر خود 
مي‌بينيم. به همين دليل احســاس مي‌كنيم در كنار يكديگر 

قرار داريم.«
   داوطلباني كه براي آمدن گريه مي‌كنند

پشت صحنه اين موكب، داستان ديگري نيز جريان دارد. داستان 
داوطلباني كه مشتاق حضور در تهران هستند. به گفته مسئول 
موكب، فعاليت آنان به صورت گروهي انجام مي‌شود. هر گروه 
حدود ۲۵ روز در تهران حضور دارد و سپس جاي خود را به گروه 
بعدي مي‌دهد. او مي‌گويد تعداد داوطلبان بسيار بيشتر از ظرفيت 
موجود است و برخي از افراد براي حضور در اين مأموريت اصرار 
فراوان دارند، اما محدوديت امكانات و محل اسكان مانع از حضور 

همه داوطلبان مي‌شود. 
   مطالبه‌اي شهري از مديريت خدمات

در كنار رضايت از اســتقبال مردم، مســئولان موكب از برخي 
كمبودهاي خدمات شهري نيز گلايه دارند. السوداني مي‌گويد 
حجم بالاي مراجعه‌كنندگان، امكانات بيشتري را براي نظافت 
محيط و پشتيباني موكب‌ها مي‌طلبد. به گفته او، برخي مشكلات 
در تأمين سطل‌هاي زباله، استحكام سازه‌هاي موكب و امكانات 

اسكان نيروها وجود داشته كه نيازمند توجه بيشتري است. 
   نماد يك همدلي فرامرزي

با وجود همه دشــواري‌ها، آنچه در ميدان خراسان جريان دارد 
صرفاً يك موكب خدماتي نيست. اينجا نقطه تلاقي دو ملت است. 
جايي كه عراقي‌ها هزاران كيلومتــر دورتر از خانه‌هاي خود، در 
كنار مردم ايران ايستاده‌اند و خدمت‌رساني را بخشي از مسئوليت 

اجتماعي و اعتقادي خود مي‌دانند. 
حجت‌الاسلام قاسم السوداني در پايان گفت‌وگو، از مردم ايران 
بابت آنچه »ايســتادگي و حضور در صحنه« مي‌نامد، قدرداني 
مي‌كند و مي‌گويد: »مــا ايران را براي خــود بيگانه نمي‌دانيم. 
احساس مي‌كنيم در خانه خودمان هستيم و تا جايي كه بتوانيم 
در كنار مردم ايــران خواهيم ماند« در ميدان خراســان، ميان 
استكان‌هاي چاي و پرچم‌هاي برافراشــته، اين جمله بيش از 
هر چيز به چشم مي‌آيد؛ روايتي از همدلي كه مرز نمي‌شناسد. 

حسین فصیحی
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